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در سال های اخیر، شــهروندان تهرانی و ساکنان 
بسیاری از شــهرهای دیگرِ کشــور، بارها و بارها با 
صحنه هایی روبرو شده اند که نه تنها حس غرور ملی 
یا زیبایی بصری در آنان برنمی انگیزد، بلکه گاه موجب 
تعجب، تمسخر و حتی خشم آنها می شود. صحبت از 
مجسمه ها، المان های شهری و نمادهایی است که قرار 
بود نشانی از فرهنگ، هنر و هویت ایرانی باشند؛ اما حالا 
به نمادی از ناکارآمدی، بی سلیقگی و گاه بی احترامی 

به مفاهیم ملی و تاریخی بدل شده اند.
مجسمه هایی که این سوال را در ذهن شهروندان 
برمی انگیزد که چه کسانی و با دریافت چه بودجه ای 

از جیب شهروندان چنین هنر را به سخره گرفته اند؟

المان هایی که نه ملی اند و نه زیبا
در ســال های اخیر، تلاش هایی بــرای بازنمایی 
المان های ملی در قالب مجسمه ها و نمادهای شهری 
انجام شده است. از تلاش برای ساخت مجسمه هایی 
با مضمون اسطوره های شاهنامه گرفته تا نمادهای 
حماسی، مذهبی یا حتی مفاهیم مدرن. اما در اغلب 

موارد، این تلاش ها با شکست مواجه شده اند.
در مواردی هم شــهرداری  برای صرفه جویی در 
هزینه، با ابتکاراتی عجیب به مناسبت های مختلف از 

مجسمه های شهری استفاده ابزاری می کند.
 مثلا اخیرا و بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل، دست 
مجسمه سعدی در ابتدای خیابان سعدی تهران پرچم 
ایران داده اند که نه تنها حس غرور ملی را برنمی انگیزد 
که مضحک و برآمده از ایده ای کودکانه به نظر می رسد.
از سوی دیگر اســتفاده مرمت های بی کیفیت از 
سوی افراد فاقد صلاحیت و استفاده از پیمانکاران نابلد 
به جای ارتقای کیفیت بصری تهران آن را بیشــتر از 

همیشه از سکه می اندازد.
مثلا در ســال های اخیر مرمت  و بازسازی شده 
مجسمه فردوسی واکنش برانگیز شد. بسیاری نسخه 
جدید را نسبت به نسخه اصلی که کاری از ابوالحسن 
صدیقی بــود، از نظر ظرافت چهــره، کیفیت اجرا و 
دقت آناتومیک بسیار ضعیف تر و فاقد روح اثر اصلی 
و بی تناسب با جایگاه فردوســی در فرهنگ ایرانی 

دانستند.
مجسمه های نوروزی که در ســال های اخیر در 
میدان ولیعصر و میدان هــای اصلی تهران دیده می 

شود نیز یکی دیگر از همین موارد است.
یا مجسمه های کودکان کارتونی در پارک دانشجو 
و اطراف تئاتر شــهر یکی دیگر از موارد انتقادبرانگیز 
مجسمه های شــهری بود. برخی این مجسمه های 
شــبه کارتونی با فرم های اغراق شــده، رنگ آمیزی 
نامناسب و بی کیفیت را نپسندیدند و معتقد بودند 

که بدون هماهنگی با محیط فرهنگی و هنری منطقه 
نصب شد و از بی سلیقگی مدیران شهری سرچشمه 

می گیرد.
کارشناسان هنری معتقدند، بسیاری از این آثار 
فاقد پشتوانه پژوهشی، تاریخی و هنری اند. در ساخت 
آن ها نه تنها از هنرمندان برجسته استفاده نشده، بلکه 
ســفارش ها به افرادی واگذار شده که یا تجربه کافی 
ندارند یا سلیقه  هنری شان با معیارهای زیبایی شناسی 

عمومی فاصله دارد.
در این میــان آنچه بیشــتر تــوی ذوق می زند 
ضعف شدید و کاملا مشــهود در طراحی و اجراست. 
مجسمه هایی که تناسبات آناتومیک در آن رعایت 
نشــده یا رنگ آمیزی و متریال به کار رفته در آن ها 
به شــدت ناهماهنگ و بی کیفیت است، و در برخی 
موارد به نظر می رســد که هیچ نظارتی در کار نبوده 

است.
به اعتقاد کارشناســان المان های شهری باید در 
بافت شهری، فرهنگی و جغرافیایی محل نصب شان 
معنادار باشند. اما بسیاری از این مجسمه ها یا از منظر 
مفهومی هیچ سنخیتی با مکان نصب شان ندارند یا 
چنان سطحی و بی محتوا هستند که بود و نبودشان 

فرقی نمی کند.

 بی برنامگی و فقدان ذوق هنری
در حالی که ســازمان زیباسازی شــهرداری ها، 
شوراهای شــهر، اداره های ارشــاد و دیگر نهادهای 
فرهنگی و هنری باید نقش سیاســت گذار و ناظر را 
در این میان ایفا کنند، به نظر می رســد در سال های 
گذشــته با نوعی بی برنامگی و گاه بی تفاوتی مواجه 

بوده اند.

پروژه های ساخت مجسمه ها اغلب بدون برگزاری 
فراخوان های هنری شفاف یا داوری تخصصی انجام 
می شــوند. کار به پیمانکارانی ســپرده می شود که 
اولویت شان نه کیفیت اثر، که صرفه جویی در هزینه و 
زمان و کسب سود بیشتر از این رهگذر است. نتیجه؟ 
پیکره هایی که نه تنها نماد زیبایی نیستند، بلکه به مرور 

به یکی از معضلات بصری شهر بدل می شوند.
در مواردی حتی آثار هنرمندان بزرگ و بین المللی 
و باسابقه نیز به دلایل نامشخص از سطح شهر حذف 
شــده اند یا هیچ گاه اجازه نصب پیــدا نکرده اند، در 
حالی که آثار ضعیف به راحتی راه خود را به میدان ها، 

پارک ها و پیاده راه ها باز کرده اند.
نمونه این حذف بزرگان از منظره عمومی شــهر 
کم نیست. در چند دهه اخیر مجسمه بزرگان زیادی 

از میادین و مکان های مهم شــهر حذف شده است. 
مثلا مجســمه چهار متری مرد نی لبک زن یکی از 
مشــهورترین آثار بهمن محصص است که در سال 
1۳۵۳ در محوطه تئاتر شــهر تهران نصب شد. مرد 
نی لبک زن برگرفته از شخصیت اسطوره ای »فان« 

رومی یا »ساتیر« یونانی بود.
این مجســمه در دهه های اول انقــلاب به بهانه 
آسیب دیدن در جریان ساخت و سازهای تئاتر شهر 
در ظاهر به کارگاه مرمت موزه هنرهای معاصر تهران 
منتقل شــد و تاکنون خبری از آن در دست نیست و 

عاقبتش معلوم نشد.
از این نمونه ها کم نیســت. تندیس برنزی »فرم 
هندسی« اثر شجاع الدین شهابی هم بیش از 10 سال 
پیش به دلیل مغایرت با شئون اسلامی از محوطه خانه 

هنرمندان تهران حذف شد. 

قضاوت عجولانه در خصوص شیرهای عجیب
شرایط مجســمه های شــهری به گونه ای است 
که گاهی شــهروندان با دیدن مجســمه ای عجیب 
بی معطلی آن را به کیفیت رو به نزول زندگی شهری 
در ایران نسبت می دهند و دچار قضاوت زود هنگام 
می شوند. مثلا در روزهای اخیر تصویر مجسمه یک 
شیر واکنش برانگیز شد؛ شیری با بدنی نحیف، سری 
کوچک، چشــم هایی بی فروغ و گردنی کشیده تر از 

آنچه زیست شناسی مجاز می داند. 
در مواجهه با این شیر موج واکنش های منفی در 
فضای مجازی به سرعت گسترش یافت و کاربران با 
طنز، طعنه و نقدهایی تند، خواستار توضیح مسئولان 

درباره آن شدند. 
اما پس از چنــد روز از ایــن واکنش های منفی، 
کاربری در اینستاگرام اعلام کرد که این مجسمه ها 

دست ساخته های کودکان اتیسم بوده است. پس از 
هویدا شدن سازنده این مجسمه یا بهتر است بگوییم 
مجسمه ها، می توان گفت اگرچه این کارها از منظر 
فنی بی نقص نبوده اند، اما حامل مفهومی انســانی 
و عاطفی هســتند؛ حرکتی که هدفــش نه زیبایی 
 کلاسیک، که »دیده شــدن« و توانمندسازی این 

کودکان بود.
اما حتی چنیــن پــروژه ای نیز قربانــی همان 
بی برنامگی همیشگی شد. عدم  اطلاع رسانی، جانمایی 
نادرست و نبود روایت مناسب باعث شد تا مخاطبان 
ناآگاه، با دیدن فرم های متفاوت این مجسمه ها، آنها 
را دستمایه طنز یا قضاوت ناعادلانه قرار دهند. اگرچه 
اشتباه در قضاوت قابل سرزنش است، اما مسئولیت 
اصلی متوجه نهادهایی ست که نتوانسته اند روایت 

درست این آثار را به جامعه منتقل کنند.

آیا مجسمه سازی ایران مرده است؟
ایران همواره در تاریخ خود مهد هنرهای تجسمی 
بوده است؛ از نقش برجسته های باستانی تخت جمشید 

گرفته تا تندیس های معاصر هنرمندانی چون پرویز 
تناولی. مجسمه ســازی در ایران دارای پشتوانه ای 
قوی و هنرمندانی برجسته است که در سطح جهانی 

شناخته شده اند.
اما آنچه ایــن روزها در فضای شــهری ما نصب 
می شود، اغلب حاصل بی توجهی به این پیشینه ی 
ارزشمند اســت. به جای بهره گیری از ظرفیت های 
موجود، پروژه های هنری به تصمیم های سلیقه ای، 

ناآگاهانه و گاه سیاسی سپرده شده اند.

از تمسخر تا دلزدگی عمومی
نتیجه این روند، نه تنها خنده و تمسخر در فضای 
مجازی اســت، بلکه موجب دلزدگی عمومی از هنر 
شهری نیز شده اســت. مردم به جای آنکه با دیدن 
یک مجسمه یا نماد شهری، احساس غرور یا آرامش 
کنند یا مفهوم فرهنگی ای را درک کنند، با نارضایتی، 

خجالت یا بی تفاوتی از کنار آن عبور می کنند.
در مواردی حتی کــودکان و نوجوانان به این آثار 
واکنش منفی نشان می دهند و گاه آن ها را دست مایه 

شوخی ها و میم های فضای مجازی قرار می دهند.

 مجسمه های شهری
 روزی به نقطه اوج بر می گردند؟

در دوره هایی از مدیریت شهری در کشور، به ویژه 
در دهه های گذشــته، نســبت به انتخــاب و نصب 
مجسمه های شهری سخت گیری های بیشتری وجود 
داشت؛ هرچند این سخت گیری ها بیشتر به مسائل 
محتوایی و ایدئولوژیک محدود می شد تا جنبه های 

زیبایی شناسی یا هنری حرفه ای.
در دهه 80 و مصادف با دوران مدیریت محمدباقر 
قالیباف در شهرداری تهران، تلاش هایی برای احیای 
هنر شهری و نصب المان های فرهنگی آغاز شد و حتی 
فراخوان های هنری محدود اما نسبتا تخصصی برگزار 
می شد و آثار هنرمندان شناخته شــده مانند پرویز 

تناولی مورد توجه قرار گرفت.
هرچند در این دوره برخی مجسمه های مفهومی 
و فرهنگی با رویکرد ایرانی و مدرن نصب شــدند، اما 
همچنان نگاه ایدئولوژیک بر فرآیند انتخاب تسلط 
داشــت و هرگونه نماد غیرهمسو با گفتمان رسمی 

حذف یا رد می شد.
در دهه ۹0 به بعد، پروژه های زیباســازی شهری 
گســترش یافت، اما به تدریج نظارت کیفی و فرآیند 
انتخاب آثار تضعیف شد. برخی آثار توسط پیمانکاران 
یا بدون داوری تخصصی انتخاب می شدند و حتی بعضا 
نظارت هنری جای خود را به روندهای بروکراتیک و 

روابط غیررسمی داد.
در این میان کارشناســان معتقدند، برای عبور 
از وضعیت ایجاد شــده باید دوباره به استانداردهای 
انتخاب مجسمه های شهری برگشت. نخستین گام 
در این مسیر برگزاری فراخوان های هنری شفاف و 
انتخاب آثار، تحــت داوری هیئت های تخصصی و از 
ســوی دیگر دعوت از هنرمندان و مجسمه سازان و 

طراحان توانمند در سطح ملی است.
در این میان نباید فراموش کرد که هر المان شهری 
باید با توجه به تاریخ، فرهنگ و ویژگی های بومی محل 

طراحی و ساخته شود.

زشتی تصادفی نیست
شهر، آیینه ی هویت ماست. این اتفاقی نیست که 
چهره شهرهایمان به زشتی گراییده، این زشتی حاصل 
انتخاب های نادرست، بی توجهی به هنر، بی مسئولیتی 
نهادهای اجرایی و غیبت مشارکت هنرمندان واقعی 
در فرآیند ساخت و زیباسازی شــهر است. تا زمانی 
که این روند ادامه داشــته باشد، باید همچنان شاهد 
»نمادهای بی هویت« و »مجسمه های کاریکاتوری« 

باشیم.

معاون وزارت بهداشت:
از ۱۶ میلیون زن در سن باروری، 

کمتر از یک  میلیون موالید داشته اند
معاون وزیر بهداشت، با بیان اینکه از 1۶ میلیون زن در سن 
باروری تنها کمتر از یک  میلیون موالید داشته اند، گفت:۶0 درصد 
زنان در سن باروری در سنین ۳۵ تا ۴۹ سال هستند که شرایط 
خیلی بدی است. به گزارش وبدا، علیرضا رئیسی افزود: تهران، 
خراسان و سیستان بیشترین آمار تولد در 2 سال گذشته را دارا 
هستند. معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین گفت: سامانه 
ثبت سقط جنین های قانونی رونمایی شد، این سامانه ذیل سامانه 
ملی باروری سالم تشکیل شده و به شفاف سازی آمار سقط جنین 

قانونی در کشور کمک می کند.
    

صدور حکم قصاص نفس برای قاتل 
الهه حسین نژاد در ملأ عام

وکیل پرونــده قتل الهه 
حسین نژاد، گفت: شعبه اول 
دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران پس از رسیدگی کامل، 
با احراز بزهکاری متهم، حکم 
قصاص نفس در ملأ عام را صادر 
کرده است. محل اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه، میدان قائم 
شهرستان اسلامشهر تعیین شده است. امیرحافظ سلیمانی، 
در گفتگو با مهر، افزود: بر اســاس قانون آئین دادرسی کیفری، 
محکوم علیه حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست 
فرجام خواهی خود را به دیوان عالی کشــور تقدیم کند. دیوان 
عالی کشــور صرفاً از جهت رعایت موازین قانونی، انطباق حکم 
با ادله موجود در پرونده و صحت روند دادرسی، حکم را بررسی 

خواهد کرد.
    

شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
محدودیتی برای تامین آب شرب و 

بهداشتی بوستان ها نیست
شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اعلام این که هیچ گونه 
محدودیتی برای تامین آب شرب  و بهداشتی بوستان ها وجود 
ندارد، از شــهرداری های مناطق مختلف خواســت نسبت به 
جداسازی مصارف آب شرب و بهداشتی پارک ها و بوستان های 
شهری از آبیاری فضای سبز اقدام و برای دریافت انشعاب جداگانه 
به این شرکت مراجعه کنند. به گزارش دیده بان ایران؛ براساس 
اعلام شرکت آبفای استان تهران، در شرایطی که شهر تهران با 
کم آبی بی سابقه در یک قرن اخیر مواجه است، نباید انتظار داشت 
منابع محدود آب شــرب برای آبیاری فضای سبز شهری مورد 

استفاده قرار گیرد.
    

پایان پرونده قتل فجیع داریوش مهرجویی و 
وحیده محمدی فر؛ 

دختر مهرجویی: ما قصاص نمی خواهیم
دختر داریوش مهرجویی 
نوشت که هیچ یک از اعضای 
خانواده، درخواست قصاص 
قاتلان پدر و مادرشان را ندارند. 
وکیل نوبان فشــندی، مادر 
همسر مهرجویی گفت: اجرای 
حکم قصاص نه تنها منجر به کشف حقیقت نمی شود بلکه چه بسا 
زمینه ساز خاموش شدن بخشی از حقیقت باشد که هنوز در ابهام 
باقی مانده است.«  این وکیل دادگستری افزود: مانوش منوچهری، 
وکیل خانواده مهرجویی، نیز اسفند پارسال گفته بود:  »بسیاری از 
تماس ها و برنامه ها از گوشی های متهمان و مقتولان پاک شده  و 
با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.« به 
گفته وکیل خانواده مهرجویی: »خیلی از تماس های گوشی های 
مقتولان که در روز آخر با آن ها گرفته شــده، هم پاک شــده؛ 
همین طور اپلیکیشن های واتس آپ، تلگرام، اینستاگرام از گوشی 
مقتولان و متهمان پاک شده بود و در موبایل ها اصلا موجود نبود.«

    
موج جدید گرمایی از اواسط هفته در کشور

 سازمان هواشناسی اعلام کرد از اواسط هفته شاهد گسترش 
موج جدید گرمایی در کشــور خواهیم بود که گرمای گسترده 
و شدید را بار دیگر را در بســیاری از نقاط به همراه خواهد داشت 
براساس اعلام سازمان هواشناسی، بیشترین تاثیر این افزایش 
دما را در سردسیرات خواهیم داشت به طوری که دماهای بیشینه 
در سردسیرات و گرمسیرات کشور به نزدیک ترین حالت ممکن 
خود خواهد رسید براین اساس، اواخر هفته آینده و همچنین اوایل 
هفته بعد از آن با احتمال ریزش هوای خنک و تغییر روند دمایی 

همراه خواهیم بود.
    

»ازن« آلاینده هوای گرم تهران
مدیرکل هواشناسی استان 
تهران، گفــت: »ازن« آلاینده 
شــاخص هوای گرم پایتخت 
است. حمیدرضا خورشیدی، در 
گفت وگو با ایسنا، افزود: افزایش 
غلظت ازن برخلاف گردوغبار 
یا دیگر آلاینده ها نشانه ظاهری ندارد. به گفته وی، بیشترین میزان 
تابش فرابنفش و تولید ازن، معمولاً بین ساعت 10 صبح تا 1۶ اتفاق 
می افتد. خورشیدی توصیه کرد: در ســاعات اوج تابش خورشید 

حضور در فضای باز با رعایت تمهیدات لازم انجام شود.
    

انتصاب ۱۹۰۰ زن 
در پست های مدیریتی ارشد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، با اشاره به انتصاب 
1۹00 زن در پست های مدیریتی ارشــد در دولت، از رونمایی 
داشبورد مدیریتی زنان ایران تا آخر تابستان خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر با اشاره به اینکه انتصابات 
زنان از ابتدای دولت چهاردهم در دســتور کار بوده است، گفت: 
معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهور درصدد رونمایی از 
داشبورد مدیران زن کشور است و به این منظور احتیاج داریم دقیق 

بدانیم وضعیت انتصابات زنان در دستگا ها چطور است.
    

پرتکرارترین نام های خانوادگی در ایران
ثبت احوال کشور فهرستی از ۳0 نام خانوادگی پرتکرار در ایران 
را منتشر کرد. فامیلی ها به ترتیب فراوانی عبارتند از: محمدی، 
حسینی، احمدی، رضایی، کریمی، موسوی، جعفری، صادقی، 
حیدری، مرادی، ابراهیمی، رحیمی، هاشمی، قاسمی، صالحی، 
کاظمی، اکبری، امیری، عباسی، اسدی، امینی، باقری، طاهری، 

نوری، علیزاده، محمودی، شریفی، سلطانی، نجفی، زارعی.

بی قوارگی مدیریت شهری در برخی مجسمه ها متبلور استاز گوشه و کنار

سعدیِ‌»پرچم‌به‌دست«؛‌نماد‌غرور‌ملی‌است‌یا‌کج‌سلیقگی؟

سعیده علیپور

بحران کم آبی در گیلان به عنوان پرآب  ترین اقلیم کشــور، 
مسأله ای تعجب برانگیز است. موضوعی که به حقیقت پیوسته 
و این استان هم، چون سایر نقاط کشور با معضل کم آبی مواجه 

شده است.
در حالی که بسیاری از کشــور از جمله کشورهای همسایه با 
صرف هزینه میلیاردها دلار، آب شور دریا را به آب شیرین تبدیل 
می کنند ، اما در کمال تاسف در اســتان گیلان در مقابل چشم 
همگان میلیارد ها متر مکعب آب شیرین از دسترس خارج و به دریا 
سرازیر می شود، در حالیکه قابلیت ذخیره سازی و حتی انتقال به 

سایر استان های نیازمند نیز وجود دارد.
به گزارش ایلنا، سه شنبه گذشته شــهروندان خُمام در این 
استان با اعتراض به قطعی های مکرر آب و برق به خیابان ها آمدند. 
ماجرای »اعتراضات آب در گیلان« با انتشــار ویدئوی های 
متعدد از تجمعات خیابانی تا خشکی شــالیزارهای این استان 
مشهود است. ماجرایی که بر اثر بی برنامگی در توزیع عادلانه آب 

اتفاق افتاده است.

روایت رنج پرباران ترین استان
در یکی از این ویدئوها؛ »زنی میانسال با قبای گلدار و روسری 
گره خورده به پشت سرش در بالادست شــالیزار) بجار( آفتاب 
سوخته اش ایستاده است، ویدئویی که در یک صفحه اینستاگرامی 
از روستای »قران« در بخش »شِــندرمن« گیلان منتشر شده؛ 
همان جایی است که چندین هکتار از مزارع بجار این زن به دلیل 

تشنگی خشکیده و رنگ عوض کرده است. 
با چهره غمگین و درمانده از روزهای بی آبی، با کلماتی خسته تر 
از شالیزارهای رنگ پریده اش می گوید: »آقایون مسئول؛ مزارع ما 
سوخت، ما این همه زحمت کشیدیم هر چی داشتیم و نداشتیم 
گذاشتیم پای مزارع. چهار پنج هزار متر بجار)شالیزار( دارم، من 
یک زنم، زحمت کشیدم، کارگر گرفتم، جان دادم، خوشی من این 
بود که نتیجه زحماتم را ببینم، الان میشینم بالا سر مزرعه گریه 
می کنم. چرا به ما آب ندادید، اگر نمی خواستید آب بدید زودتر به 

ما می گفتید دیگه ما این همه زحمت نمی کشیدیم«.
 نگاهــم روی زیرنویس صحبت هــای این زن بــا آن لهجه 
گیلکی اش که آغشته به غمناله های بی آبیست، دو  دو می زند، رنج 

بی آبی از چشمهایش می بارد ، او مستأصل از بی آبی است. 
چیره شدن بی آبی بر جغرافیای اقلیمی پرباران چون گیلان 
به وضوح، سوءمدیریت منابع آب، آنهم در کشوری نیمه خشک 

با اختلاف زیاد بارشی در مناطق مختلف را نشان می دهد. انگار 
در مناطق پرُ باران از جمله اســتان های شمالی خصوصاً گیلان 
و مازندران تا نواحی جنوبی ایران و مناطق مرکزی و کویری که 
شاهد حداقل بارش ها هستیم، مدیریت پایدار منابع آب، معنایی 

ندارد.
با این حال همچنان سرانه مصرف آب کشور به نسبت سرانه 

مصرف جهانی، بالاتر است. 
با توجه به اینکه مناطق شــمالی از بارش های قابل توجهی 
برخوردارند، تامین آب بهداشتی به دلیل فاضلاب های مدیریت 

نشده با چالش مواجه است.
به نظر می رسد با گذشت چندین دهه از شکل گیری سازمان 
آبفا، متولیان این مجموعه می بایست نســبت به داده های آبی 
مسلط باشند، چرا که شــبکه های مورد نیاز، حجم آب مصرفی 
و ذخایر آب ســالم و بهداشــتی و تعداد مشــترکان، از جمله 
بدیهی  ترین بخش هایی هســتند که متولیان آبفا در معادلات 
مدیریت آب در اختیار دارند، حال ســوال اینجاست که چرا این 
مســئولان در تامین آب ناتوان هستند؟ ضعف عملکرد در کدام 
بخش از این مجموعه متولی، نمود دارد که تا به اکنون موفق به 

رفع آن نشده اند؟

بحران بی آبی، نتیجه بی برنامگی 
در توزیع آب زراعی گیلان

عمق فاجعه کم آبی در جغرافیای استانی پرباران چون گیلان 
با مشاهده دومین ویدئوی چند ثانیه ای، روایت رنج یک کشاورز 
شمالی دیگر را نشان می دهد که با تنی نحیف و قامتی خمیده، 
وزنش را بر روی بیل قدیمی اش حائل کرده و می گوید: من یک 
کشاورز اهل »بخش شاندرمن، روستای قران هستم.« تقاضای 
عاجزانه از تمام مســئولین دارم تا به دادمان برسند. چهار پنج 
هکتار از مزارع بجارم در حال سوختن است. »به تمام ارگان ها به 
مدیرعامل به رئیس شعبه زنگ زدم هیچ کس به دادم نرسید.« 
ما به جز کشــاورزی هیچ درآمدی نداریم. از مسئولین تقاضای 
عاجزانه داریم فکری به حال ما بکنند. چه کســی پاســخگوی 
کشاورزان گیلانی است. ما جز کشاورزی بجار درآمدی نداریم که 
این هم از تشنگی در حال سوختن است، در حالیکه که سالانه 10 

الی 1۵میلیون تومان هم پول آب می دهم.« 
همین توضیحات کافیســت تا به بی برنامگــی در توزیع آب 
کشــاورزی مزارع گیلان و بحران پیش آمده در بین کشاورزان 
پی برد. کشــاورزانی که محل درآمد دیگری ندارند و حالا نگران 

محصول خود هستند. 

 تشریح وضعیت آبی گیلان به روایت آمار
یک کارشناس حوزه آب و خاک در گزارشی مستند از وضعیت 
آبی گیلان به »ایلنا« می گوید: برابر آمارها، میانگین بارش ده سال 
گذشته استان گیلان حدود 1100 میلیمتر بوده است، به عبارت 

دیگر حدود ۹/1۴ میلیارد متر مکعب آب در اثر نزولات جوی در 
پهنه استان نازل می شود.

وی با اشــاره به اینکه حدود ۳/۹ میلیارد متــر مکعب آن در 
مناطق کوهســتانی و ۶/۵ میلیارد آن مربوط به دشت ها است، 
تاکید می کنــد: از ۳/۹ میلیارد متر مکعب آب تولید شــده در 
کوهســتان ها ۹/۴میلیارد به صورت تبخیر و تعریق از دسترس 
خارج و حدود ۶/2 میلیارد متر مکعب به منابع آب زیرزمینی نفوذ 

کرده و حدود 8/1 میلیارد بر سطح زمین جاری می شود.
این کارشــناس حــوزه آب و خاک در اســتان گیلان اظهار 
می کند: از ۶/2 میلیــارد متر مکعب نفوذ آب در کوهســتان ها 
حدود 200 میلیون متر مکعب آن وارد آبخوان ها ) سفره های آب 
زیرزمینی( شــده و باقی مانده آن به صورت چشمه های سازنده 
جریان پایه رودخانه ها را تشکیل می دهند. بنابراین با چهار میلیارد 
مترمکعــب روان آب و آورد های رودخانه هــا از ارتفاعات و ۶/۵ 
میلیارد متر مکعب بارش در دشت ها، مجموعاً حدود ۶/۹ میلیارد 
متر مکعب نزولات جوی در پهنه استان گیلان قابلیت کنترل و 
استحصال دارد، این مقدار آب قابل استحصال معادل پنج و نیم 

برابر ظرفیت آب مخزن سد منجیل است.
او خاطرنشــان می کند: ۹0 درصد آب ورودی سد منجیل از 
خارج استان تامین می شود که باید حدود یک میلیارد و نیم متر 

مکعب به ظرفیت منابع استان اضافه شود. 

آب مصرفی زراعی گیلان 
سالانه دو میلیارد ۷۹۰ میلیون متر مکعب است

به گفته این کارشــناس آبی، مجموعه شــالیزار های استان 
گیلان حدود 2۳0 هزار هکتار می باشــد که ازاین مقدار حدود 
18۹8۳۳هکتار در بخش مرکــزی و فومنات و حدود 1۴ هزار و 
8۵2 در شرق گیلان و حدود 2۵۳۴8 هکتار در غرب گیلان است. 
با این احتساب کل آب مصرفی زراعی استان گیلان دو میلیارد 
۷۹0 میلیون متر مکعب ) در همه کاربری ها حداکثر ۵/۴میلیارد 

( معادل یک سوم ظرفیت بالقوه آبی استان است.
این فعال حوزه آب و خاک گیلان، بــا ذکر این نکته که با این 
حجم ظرفیت نباید مشــکلی به نام کمبود آب در استان گیلان 
وجود داشته باشد، تصریح می کند: ترک فعل و کم کاری مسئولان 
آب منطقه ای گیلان طی 10 تا20 سال گذشته، این استان را با 
سوءمدیریت در بخش جمع آوری و ذخیره سازی آب روبرو بوده و 

همچنان ادامه دارد.
او پیشنهاد می کند: از آنجایی که بیشترین بارش های استان 
گیلان در ماه های غیرزراعی است، باید نزولات در ۳ هزار آببندان 
موجود و دریاچه های مصنوعی احداثی چند منظوره در دشت ها 
)جلب توریست و اشتغال زایی( و ســدهای لاستیکی و مخزنی 

ذخیره سازی شود،

ضعف مدیریت منابع آب در پرُباران  ترین اقلیم ایران

شالیزارهای گیلان از تشنگی خشک شدند

گزارش

بسیاری از مجسمه های شهری در 
تهران و سایر شهرها باعث گلایه 

شهروندان شده است و این سوال را 
پیش آورده که چه کسانی و با دریافت 

چه بودجه ای از جیب شهروندان 
چنین هنر را به سخره خود گرفته اند؟

پروژه های ساخت مجسمه ها اغلب 
بدون برگزاری فراخوان های هنری 

شفاف یا داوری تخصصی انجام 
می شوند. کار به پیمانکارانی سپرده 

می شود که اولویت شان نه کیفیت 
اثر، که صرفه جویی در هزینه و زمان و 
کسب سود بیشتر از این رهگذر است. 

نتیجه؟ پیکره هایی که نه تنها نماد 
زیبایی نیستند، بلکه به مرور به یکی از 

معضلات بصری شهر بدل می شوند

در مواردی شهرداری ها به 
مناسبت های مختلف از مجسمه های 
شهری استفاده ابزاری می کنند. مثلا 

اخیرا و بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل، 
دست مجسمه سعدی در ابتدای 

خیابان سعدی تهران پرچم ایران 
داده اند که نه تنها حس غرور ملی را 

برنمی انگیزد که مضحک و برآمده از 
ایده ای کودکانه به نظر می رسد


